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  نقش وکلاء در صلح و سازش در حقوق و فقه
 )18/01/1400، تاریخ تصویب 15/09/1399 تاریخ دریافت(

 1کورش بیات
 هییقوه قضا يعضو مرکز وکلا

 

 چکیده
تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق 

حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین  است. تحقیق
دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوري کتابخانه اي و با روش توصیفی و تحلیلی به این 

طرفین دعوا حق دارند  مقرر داشته است کهقانون اساسی،  درقانونگذار  نتایج دست یافته است:
کنند و اگر نداشته باشند، باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم براي خود وکیل انتخاب 

این امر باعث شده است که طرفین دعوا براي امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند  .شود
وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ي اول باید سعی در 

اشد و اگر اصحاب دعوا با کمک هاي وکیل، به صلح و صلح و سازش طرفین دعوا را داشته ب
 سازشی دست نیافتند. در مرحله ي بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.
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 مقدمه 
الله و نیز از جایگاه وکالت در اسلام بسیار بالاست تا جایی که کلمه مقدس وکیل از اسماء ا

صفات ذات ایزدي است و براي وکلاء مایه فخر و مباهات است که نام شغل شان ماخوذ از 
است. در دین اسلام وکالت به عنوان وسیله اي براي حل مشکلات مردم و  1اسماء الحسنی

اینکه وکیل به قائم مقامی از موکل سعی در انجام امور و کارهاي وي دارد؛ شناخته شده است. 
). طبق قول مشهور فقهاء امامیه، وکالت یک عقد محسوب می 56، ص 1393اهرآبادي،(ط

). قانون مدنى در 5، ص4، ج2005؛ کاشف الغطاء،10-9، صص15، ج1390شود.(علامه حلی،
ق. م. تصریح می نماید وکالت عقد » 656«این امر پیروى از قول مشهور نموده است و در مادة 

دیگر به وسیلۀ ایجاب و قبول که حاکى از توافق قصد و رضاى است، بنابراین مانند عقود 
). عقد وکالت، وسیلۀ اعطاى نیابت به 214،ص2،ج1389طرفین است منعقد می گردد. (امامی،

وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او، اعمال حقوقى معینى را به نام و 
آید؛ یعنى  به حساب مى» عقود اذنى«در زمرة حساب موکّل انجام دهد. بنابراین، عقد وکالت 

اثر مستقیم آن ایجاد اذن است. و از همین جهت است که عقد وکالت در زمره ي عقود جایزه 
کند و با فوت و حجر هر کدام از  به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى

اجعه به کتب فقهى و حقوقى و با مر ).394،ص4،ج1418شود.(طاهري، آنان نیز منفسخ مى
از قبیل  2»عمل حقوقى«گردد که موضوع و مورد وکالت باید یک  عرف وکالت، معلوم مى

بیع، اجاره، نکاح و طلاق و امثال اینها باشد که با انجام آن عمل حقوقى، در وضع حقوقى 
تهیه نقشه موکّل تغییرى حاصل شود، نه آنکه هر عمل مادى از قبیل: نقاشى، عمل جراحى و 

ق. م، در دید بدوى نشان  656یک ساختمان و امثال اینها، قابل وکالت باشد. هر چند مادة 
مادى صرف، لکن   دهد که مورد وکالت ممکن است یک عمل حقوقى باشد و یا یک عمل مى

گردد که مورد وکالت باید یک عمل حقوقى  با توجه به مواد بعدى و دقت در آنها روشن مى

                                                             
1 - ...»کالْو معن و ناَ اللَّهبسقاَلُوا ح خدا ما را کافى است؛ و او بهترین حامى ماست.«و گفتند: : 173آل عمران،» یلُو« 
عبارت از هر عملى است که از روى قصد و اراده واقع شده و اثر قانونى داشته باشد؛ مانند بیع، اجاره، رهن، نکاح، طلاق و ... در  - 2

 ؛ مانند اتلاف مال غیر یا عمل جراحى و تهیه نقشه ساختمان و امثال اینها.مقابل عمل مادى است که نیازى به قصد انشا و اراده نداشته باشد
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نیز در عین اینکه  1که از روى قصد واقع شده و داراى اثر قانونى باشد؛ فقهاى امامیه باشد
دربارة اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقى تصریحى ندارند، لکن از تعریفى که براى 

آید که وکالت باید در امرى داده شود که از  اند (استنابۀ در تصرف) چنین برمى وکالت کرده
ى موکّل آثارى را به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقى باشد.(همان). نظر حقوقى برا

 )216پس امرى می تواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که داراى دو شرط باشد:(همان،ص
غرض قانون، مباشرت شخص معین در  -ب 2 .موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد -الف

وکلاء نقش سازنده اي دیگري دارند و آن این است که در دعوایی امروزه،  3 .انجام نباشد
خانوادگی، حقوقی و غیره زمینه ي صلح و سازش را میان طرف دعوا به کار ببرند. یعنی در 
مرحله ي اول، وکلاء میان اصحاب دعوا، صلح و سازش برقرار کنند. اگر وکلاء، نقش 

در صلح و سازش میان اصحاب دعوا  اقتصادي را در شغل خود کم رنگ تر کنند و سعی
برقرار کنند؛ اولا حجم پرونده هاي حقوقی و قضایی کاسته می شود و ثانیا خیلی از مشکلات 
جامعه حل می شود. از این رو اگر وکلاء تمرکزشان برقراري صلح و سازش میان طرفین دعوا 

وال و ابهام پیش می آید باشد؛ کمکی به حل اختلافات و داوري میان آنها می شود. ولی این س
که اگر وکلاء، صلح و سازش میان طرفین دعوا که از اصل ترین اهداف آنهاست را کنار 
بگذارند و به فکر منافع مادي باشند؛ شارع و قانون گذار براي حل این مشکل چه تدابیري را 

د تا به اتخاذ کرده است. لذا ضرورت دارد؛ در این مورد، تحقیق جامع و مفصلی صورت گیر

                                                             
؛ ابن  361، ص2متعلق وکالت هر نوع امر مشروعی است که غرض شارع به انجام آن صورت می پذیرد: شیخ طوسی، المبسوط، ج - 1

؛ امام خمینی، تحریرالوسیله،  337، ص27م، ج؛ نجفی، جواهرالکلا554، ص2؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج 83،ص2ادریس، السرائر،ج
 .69، ص3ج

امرى که موکل خود حق انجام آن را ...» وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد :«ق. م. » 662«طبق مادة  - 2
 جد آن باشد.ندارد نمی تواند نمایندگى بدیگرى دهد که بجاى او بجاى آورد زیرا معطى شیئى باید وا

در امورى که غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام امرى می باشد نمی توان آن را به وسیلۀ دیگرى انجام داد و نیابت در آن  - 3
باطل خواهد بود، مثلاً کسى که اجیر بقصد مباشرت در امرى می شود نمی تواند دیگرى را نماینده در انجام آن امر نماید و از آن قبیل 

امورى که انجام آن را قانون از شخص معینى خواسته است مانند قسم، عهد، لعان، شهادت ولى امورى که قانون مباشرت شخص  است
معین را لازم ندانسته وکالت در آن صحیح است مانند اجراى هر یک از عقود بیع، صلح، اجاره، عاریه، نکاح و طلاق و امثال آنها و 

 ، اخذ بشفعه و اسقاط آن، فسخ در مورد خیارات و اسقاط آن.همچنین است وصیت، وقف، ابراء
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این سوال و ابهام جواب مناسبی داده شود. از این رو، ما در این تحقیق، نقش وکلاء در صلح و 
   سازش را با توجه به نظرات فقها و حقوق دانان، مورد بررسی قرار می دهیم.

 بخش اول: مفهوم وکالت و وکیل 
ما ذکر آن ها براي وکالت در کتاب هاي لغتی و اصطلاحی تقریباً به یک معنی آمده است ا

این است که خواننده معناي گوناگون آن را در کتاب هاي لغتی و اصطلاحی بداند؛ و معنی 
 مصدر عربی است (دهخدا،» لام«و فتح » واو«وکالت با فتح یا کسر  اصلی آن را بداند:

) و به معناهاي زیادي به کار رفته است: نیابت، خلافت، جانشینی، 20539،ص14،ج1347
برخی دیگر گفته اند:  ).1845، ص5،ج1414،اري، اجراي کاري از جانب کسی. (زبیديواگذ

وکالت یعنی امري از امور را به او واگذار و تفویض کرد، واگذار کردن امر به دیگري و 
، 1، ج1389جانشین کردن وي در تصرف و عمل، به نائب موکل هم گفته می شود. (حسینی،

وکالت است و جمع آن وکلاء است یعنی کسی که اختیار التوکیل هم به معناي  ).557ص
، 1420تصرف به او واگذار شود یا کسی که جانشین فرد در تصرف شود. (فیومی،

). برخی دیگر گفته اند: وکالت اسمی از توکیل و ریشه ي آن وکل است و به 670،ص2ج
؛ ابن 494، ص5،ج1416؛ طریحی،570،ص1،ج1390(مشکینی، 1معنی واگذاري کردن است.

نامی از نام » واو«). دهخدا در مورد وکیل می فرماید: وکیل با فتح 736، ص11،ج1414منظور،
هاي خداي تعالی است و به معناهاي دیگري مثل: نایب، جانشین، خلیفه، قائم مقام هم به کار 

). بنابراین وکالت در لغت یعنی کاري یا امري را به دیگري محول 20542می رود. (همان، ص
وکالت در اصطلاح به طور  ردن است و همچنین به نیابت هم می توان آن را استعمال کرد.ک

متنوعی تعریف شده است اما مفهوم و مضمون آنها یکی است و دلیل متنوع، تعریف کردن 
آن، این است که ذهن خواننده به موضوع جلب توجه شود. که ما چند مورد تعاریف وکالت 

شهید ثانی در تعریف وکالت فرموده است:  د و بررسی آن می پردازیم.را ذکر می کنیم و به نق
وکالت عبارت است از آن که انسان کسی را نایب و جانشین خود در تصرف قرار دهد.( 

                                                             
 ».الوکاله فتحا و کسرا : اسم من التوکیل و هی مشتقه من وکل الیه الامر اي فوضه الیه« - 1



13
99

ن 
ستا

 زم
م-

ده
انز

 ش
اره

شم
م- 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

565

 

باید توجه داشت که وکالت بالذات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف  1 ).79ص،8،ج1384
زارعه و مساقات که در تعریف فوق داخل است؛ تا نایب قرار دادن عامل در مضاربه، م

شوند زیرا اگرچه در همه ي این موارد نوعی نیابت و جانشینی وجود دارد چرا که در  نمی
مضاربه، شخص نایب (عامل) در خرید و فروش و تجارت می شود و در مزارعه، نایب در 

ست.(همان). تعریفی شود و... اما مضمون مطابقی این عقود نایب قرار دادن نی کشت و زرع می
که شهید ثانی از وکالت ارائه داده است به نظر می رسد از جامعیت برخوردار است و حتی 

وکالت عقدي است «عقود دیگر مثل وصیت، ودیعه را از آن خارج می کند. نجفی می فرماید: 
». که انسان، دیگري را در زمان حیات خویش، در تصرفی که مالکیت دارد، جانشین خود سازد

). فقهاي اهل سنت هم تعاریف متعددي از وکالت ارائه کرده اند 347،ص27،ج1404،(نجفی
 از جمله ي آنها:

ابن حجر می فرماید: وکالت یعنی شخصی جایگاه خود (تصرف) را به دیگري مطلقاً (اقامه 
 ). 391،ص4،ج1408( 2 ي تمام امور) یا مقیداً (اقامه ي بخشی از امور) واگذار کند.

ف فوق یک اشکال جزئی دارد آن است که تعریف اصطلاحی را با اقسام وکالت تعری
(وکالت مطلق و مقید) تداخل کرده است بهتر می بود که اقسام وکالت را از تعریف خارج می 

 کرد. 

سرخسی در مورد تعریف وکالت فرموده است: وکالت یعنی شخص تصرف خود را به 
 ).2،ص19،ج2002( 3کند.دیگري به صورت جانشین کردن واگذار 

 تا است دیگري به کاري سپردن وکالت: است فرموده وکالت تعریف در) ره( خمینی امام
 حال در او براي را امور از امري انداختن راه یا دهد؛ انجام برایش حیاتش، حال در را آن

 ارجاع او به حیاتش، حال در او براي را امور از امري انداختن راه یا دهد؛ انجام برایش حیاتش،

                                                             
 ».هی استنابه فی التصرف« - 1
 ».اقامه الشخص غیره مقام نفسه مطلقاً او مقیداً« - 2
 ».کلهتفویض التصریف الی غیر بطریق الو« - 3

این سوال و ابهام جواب مناسبی داده شود. از این رو، ما در این تحقیق، نقش وکلاء در صلح و 
   سازش را با توجه به نظرات فقها و حقوق دانان، مورد بررسی قرار می دهیم.

 بخش اول: مفهوم وکالت و وکیل 
ما ذکر آن ها براي وکالت در کتاب هاي لغتی و اصطلاحی تقریباً به یک معنی آمده است ا

این است که خواننده معناي گوناگون آن را در کتاب هاي لغتی و اصطلاحی بداند؛ و معنی 
 مصدر عربی است (دهخدا،» لام«و فتح » واو«وکالت با فتح یا کسر  اصلی آن را بداند:

) و به معناهاي زیادي به کار رفته است: نیابت، خلافت، جانشینی، 20539،ص14،ج1347
برخی دیگر گفته اند:  ).1845، ص5،ج1414،اري، اجراي کاري از جانب کسی. (زبیديواگذ

وکالت یعنی امري از امور را به او واگذار و تفویض کرد، واگذار کردن امر به دیگري و 
، 1، ج1389جانشین کردن وي در تصرف و عمل، به نائب موکل هم گفته می شود. (حسینی،

وکالت است و جمع آن وکلاء است یعنی کسی که اختیار التوکیل هم به معناي  ).557ص
، 1420تصرف به او واگذار شود یا کسی که جانشین فرد در تصرف شود. (فیومی،

). برخی دیگر گفته اند: وکالت اسمی از توکیل و ریشه ي آن وکل است و به 670،ص2ج
؛ ابن 494، ص5،ج1416؛ طریحی،570،ص1،ج1390(مشکینی، 1معنی واگذاري کردن است.

نامی از نام » واو«). دهخدا در مورد وکیل می فرماید: وکیل با فتح 736، ص11،ج1414منظور،
هاي خداي تعالی است و به معناهاي دیگري مثل: نایب، جانشین، خلیفه، قائم مقام هم به کار 

). بنابراین وکالت در لغت یعنی کاري یا امري را به دیگري محول 20542می رود. (همان، ص
وکالت در اصطلاح به طور  ردن است و همچنین به نیابت هم می توان آن را استعمال کرد.ک

متنوعی تعریف شده است اما مفهوم و مضمون آنها یکی است و دلیل متنوع، تعریف کردن 
آن، این است که ذهن خواننده به موضوع جلب توجه شود. که ما چند مورد تعاریف وکالت 

شهید ثانی در تعریف وکالت فرموده است:  د و بررسی آن می پردازیم.را ذکر می کنیم و به نق
وکالت عبارت است از آن که انسان کسی را نایب و جانشین خود در تصرف قرار دهد.( 

                                                             
 ».الوکاله فتحا و کسرا : اسم من التوکیل و هی مشتقه من وکل الیه الامر اي فوضه الیه« - 1
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امام خمینی(ره) با قید حیات، وصیت را از تعریف خارج کرده ). 67ص ،3ج ،1366( . دهد
است یعنی در وصیت، وصی نوعی نایب شدن در تصرف است که بعد از مرگ ایجاد می شود 

وکالت مصدر و به «اما وکالت در زمان حیات موکل می باشد. برخی حقوق دانان می فرمایند: 
قانون مدنی  656یض کردن و واگذار نمودن می باشد و در اصطلاح چنان که ماده ي معنی تفو

وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام «می گوید: 
در نتیجه ي عقد وکالت، وکیل به جاي موکل امر مورد وکالت را ». امري نایب خود می نماید

ی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. در این انجام می دهد و از نظر حقوق
امر فرقی نمی نماید که انجام امر به نام موکل باشد، چنان که وکیل، در موقع خرید مال به 
فروشنده اعلام دارد که براي دیگري مال را می خرد و یا آن که سمت خود را پنهان دارد و 

رید را انجام می دهد چنان که وکیل در موقع خرید مال چنان وانمود کند که براي خود خ
تظاهر نماید که معامله براي خود اوست و یا صریحاً اعلام دارد که براي خود معامله می کند، 
زیرا آن چه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو 

، 1، ج1390جعفري لنگرودي،؛292، ص2، ج1389امامی،».(فرض بالا موجود است
).بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده می توان گفت وکالت عبارت است از: 752ص

واگذاري صلاحیت تصرف از جانب موکل به شخص دیگر (وکیل) را در زمان حیات می 
باشد. به عبارت دیگر وکالت یعنی اعطاي نیابت از موکل به وکیل است در این صورت وکیل 

آثار اموري که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آن چه می کند براي موکل نسبت به 
است، یعنی تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد براي 
اوست. به طور معمول تعهدهایی که وکیل انجام می دهد به نام موکل است.از این تعاریف 

فهمیده می شود ولی هدف و غایت کار وکلا هیچ اشاره اي نشده فقط کار و وظیفه ي وکلاء 
است. لذا اگر در تعاریف وکالت، هدف و غایت وکالت نیز بیاید، تعریف وکالت کامل می 
شود. پس می توان تعریف ذیل را پیشنهاد داد: وکالت عبارت است از: اعطاي نیابت از موکل 

 و فصل موارد خواسته شده، می باشد.به وکیل براي انجام امور واگذار شده و حل 
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 بخش دوم: معنا و مفهوم صلح، آشتی و سازش
، ص 1، ج1412اند.(فیروز آبادى، معنا نموده» سلم«را به » صلح«بیشتر لغت شناسان عرب 

؛ 520، ص1؛ انیس،بی تا، ج749؛ جرّ،بی تا، ص384، ص7، ج1414؛ابن منظور،473
). و در 656، ص1، ج 1992؛ شرتونى،479، ص3، ج 1378؛ رضا،928، ص2، ج1986مسعود،
؛ 1951،ص5،ج1407اند. (جوهرى، ذکر کرده» سلم«را به عنوان یکى از معانى   »صلح«مقابل 

). گویا این دور آشکار به جهت 246،ص 1412؛ راغب اصفهانى،91،ص3،ج1404ابن فارس، 
یقى بودن استعمال روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حق

در معامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ » صلح«واژه 
که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و » سلم«نمودند. اما با تتبع بیشتر در بارة کلمه  نمى

ا که همان توان معناى حقیقى این واژه ر سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى
).بعضى از لغت شناسان عرب 81،ص34،ج1390است دریافت.(جمعی از مولفان،» صلح«معناى 

؛  213،ص 3،ج 1405است.(ابن احمد،» سلم«اند که ضد و یا نقیض  گفته» حرب«در معناى 
و به » سلم«شود که در معناى  ). از این عبارت اهل لغت فهمیده مى108،ص1جوهرى، همان،ج

ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان » صلح«ر عبارت دیگر د
در آنها » سلم«مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه  1برقرار است.» صلح«و » جنگ«فارسى میان 

به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا 2به کار رفته است؛
،ج 1418؛ فیض کاشانى،34،ص 2،ج 1418؛ همو،488،ص 4،ج 1415اند.( طبرسى، کرده

» سلم«اراده شده از   تواند معناى ). این دو قرینه مى248،ص 18،ج 1414؛ طباطبایى،446،ص 1
است نشان دهد. جمع قابل » پایان دادن به جنگ و اختلافات«است و آن » صلح«را که مرادف 

                                                             
إِنِّی سلْم لمنْ سالَمکُم و حربْ « در تقابل با یکدیگر قرار دارند: » حرب«و » سلم«در زیارت جامعه کبیره و زیارت عاشورا نیز واژه  - 1

کُمبارنْ حم614،ص 2،ج 1404؛ شیخ صدوق، 176، ص 1398ابن قولویه، ». ل. 
 35، المحمد (ص)، آیۀ 90و  91 ، النساء، آیۀ61مانند: الانفال، آیۀ  - 2

امام خمینی(ره) با قید حیات، وصیت را از تعریف خارج کرده ). 67ص ،3ج ،1366( . دهد
است یعنی در وصیت، وصی نوعی نایب شدن در تصرف است که بعد از مرگ ایجاد می شود 

وکالت مصدر و به «اما وکالت در زمان حیات موکل می باشد. برخی حقوق دانان می فرمایند: 
قانون مدنی  656یض کردن و واگذار نمودن می باشد و در اصطلاح چنان که ماده ي معنی تفو

وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام «می گوید: 
در نتیجه ي عقد وکالت، وکیل به جاي موکل امر مورد وکالت را ». امري نایب خود می نماید

ی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. در این انجام می دهد و از نظر حقوق
امر فرقی نمی نماید که انجام امر به نام موکل باشد، چنان که وکیل، در موقع خرید مال به 
فروشنده اعلام دارد که براي دیگري مال را می خرد و یا آن که سمت خود را پنهان دارد و 

رید را انجام می دهد چنان که وکیل در موقع خرید مال چنان وانمود کند که براي خود خ
تظاهر نماید که معامله براي خود اوست و یا صریحاً اعلام دارد که براي خود معامله می کند، 
زیرا آن چه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو 

، 1، ج1390جعفري لنگرودي،؛292، ص2، ج1389امامی،».(فرض بالا موجود است
).بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده می توان گفت وکالت عبارت است از: 752ص

واگذاري صلاحیت تصرف از جانب موکل به شخص دیگر (وکیل) را در زمان حیات می 
باشد. به عبارت دیگر وکالت یعنی اعطاي نیابت از موکل به وکیل است در این صورت وکیل 

آثار اموري که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آن چه می کند براي موکل نسبت به 
است، یعنی تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد براي 
اوست. به طور معمول تعهدهایی که وکیل انجام می دهد به نام موکل است.از این تعاریف 

فهمیده می شود ولی هدف و غایت کار وکلا هیچ اشاره اي نشده فقط کار و وظیفه ي وکلاء 
است. لذا اگر در تعاریف وکالت، هدف و غایت وکالت نیز بیاید، تعریف وکالت کامل می 
شود. پس می توان تعریف ذیل را پیشنهاد داد: وکالت عبارت است از: اعطاي نیابت از موکل 

 و فصل موارد خواسته شده، می باشد.به وکیل براي انجام امور واگذار شده و حل 
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 1ش و توافق بعد از خصومت و نزاع است.ساز» صلح«اند که  توجهى از اهل لغت تصریح نموده
را مترادف الفاظى » صلح«). بعضى از فقها معناى لغوى 489،ص 1412(راغب اصفهانى،

اند(شیخ الشریعه  دانسته» رفع ید«و » تجاوز«، »اعراض«، »صفح«همچون 
). مرحوم محققّ اصفهانى بهترین و نزدیکترین 16،ص 1395؛ رشتى،248،ص1398اصفهانى،

لغت  ).17،ص 1408داند.(  در فارسى مى» سازگارى«و » سازش«را معناى » صلح«واژه  معنا به
؛ 610،ص2،ج 1363اند.(داعى الاسلام، معنا کرده» آشتى«را به » صلح«شناسان فارسى 

؛ انصاف 762،ص 1375؛ صدرى،648،ص1372؛ بهشتى،2161،ص 3نفیسى،بی تا،ج 
). بعضى از اهل لغت 827،ص1373 ؛ عمید،1205،ص2،ج1374؛ فروتن،669،ص 1377پور،

،ص 1377؛ قریب،674،ص1374اند.(مشیرى، را نیز افزوده» سازش«کلمه » آشتى«در کنار واژه 
حالتى که بر  -1صلح: «). در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقّت این گونه معنا شده است: 689

یا فرایند پایان بخشیدن عمل  -2اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ و نا آرامى پدید آید، آرامش. 
(حق) دست کشیدن مدعى یا صاحب حق از حق خود و  -3به جنگ یا اختلاف، آشتى 

). معین در 762(صدرى،همان،ص ». واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن
. رنجشى را فراموش کردن، پس از قهر از نو دوستى کردن 1آشتى: «معناى آشتى چنین گوید: 

. 4. جمع میان دو عقیده یا دو رأى که صورت مخالف نمایند 3ن پس از جنگ . صلح کرد2
). پس صلح، آشتی و سازش در لغت به یکی معنی هستند و معمولا 59،ص1،ج1375»( آرامش

 در امور نزاعی استعمال می شوند.

 

 

                                                             
» الصلح جائز بین المسلمین«طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص)  الصلح یختص بإ زالۀ النفار بین الناس.«گوید:  اصفهانى مىراغب  - 1

: إنهاء الخصومۀ الصلح«.) در المعجم الوسیط آمده است: 388، ص 2مجمع البحرین، ج »( أراد بالصلح التراضى بین المتنازعین«گوید:  مى
انهاء حالۀ «، »الصلح: التوافق و المسالمۀ هم لناناصح«گوید:  ). فرهنگ لاروس مى520، ص 1انیس، ج »( و إنهاء حالۀ الحرب، و السلم

). 928،ص 2مسعود،ج »( الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومۀ«دهد:  .) الرائد چنین توضیح مى749جرّ، ص »( الحرب و الخصومۀ السلم
التحقیق أنْ الأصل الوْاحد فى المادة: هو «ماده آمده است:   در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این

 ).265،ص 6،ج 1375(مصطفوى، ». ما سلم من الفساد
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 بخش سوم: صلح و سازش توسط وکلاء

حث وکالت می رسیم؛ می بینیم که وقتی ما کتاب هاي فقهی و حقوقی را باز می کنیم و به ب
ماهیت وکالت، واگذاري برخی امور توسط موکل به وکیل است تا به آنها رسیدگی کند؛ و 
در مورد صلح و سازش کمتر اشاره شده است. ولی باید گفت: امروزه وقتی به دادسرا و 

می صبر و تحمل شوراي حل اختلاف ها می رویم؛ می بینیم که بیشتر پرونده ها و نزاع ها، با ک
و صحبت کردن، منجر به صلح و سازش می شود و این وظیفه صحبت کردن، بیشتر به عهده ي 
وکلاء طرفین دعوا می باشد. به عبارت دیگر، امروزه وظیفه اصلی وکلاء، حل و فصل 
خصومت هایی که بین دو شخص ایجاد شده است، می باشد. ولی بیشتر وکلاء غالبا جنبه هاي 

ر نظر می گیرند و به فکر دفاع از موکل خود می کنند تا در پرونده محوله پیروز مادي را د
شوند. و از آنجا که وقتی فقه امامیه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم ادله زیادي 
مبنی بر این که وظیفه و هدف اصلی وکلا، صلح و سازش در دعوایی می باشد. که در ذیل به 

 می نماییم:این ادله اشاره 

 کتاب -1
ماهیت وکالت و وکیل در قرآن کریم مختلف است ولی یکی از آنها، این است که قرآن 

 کریم ماهیت وکیل را بر اساس سازش و صلح میان افراد محسوب کرده است:

حکَماً منْ أهَلها  و إنِْ خفْتمُ شقَاقَ بینهِما فَابعثوُا حکَماً منْ أهَله و«قرآن کریم می فرماید: -1
 1).35نساء،».(إِنْ یرِیدا إِصلاحَاً یوفِّقِ اللَّه بینهَما إِنَّ اللَّه کَانَ علیماً خَبیِراً

خداوند در این آیه فرموده نماینده اي از خانواده زوجه و نماینده اي از خانواده ي زوج 
 جین را به صلح و سازش دعوت کنند.انتخاب شوند و مشکل زوجین را حل کنند؛ یعنی زو

مفسران در ذیل این آیه گفته اند: مرد حکمى از جانب خود معین کند و زن هم کسى از 
  طرف خود معین بکند تا میان آنها به اصلاح و سازش حکم بدهند.

                                                             
، و یک داور از خانوادة زن انتخاب کنید(تا و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانوادة شوهر -1

کند؛ زیرا خداوند، دانا و  به کار آنان رسیدگى کنند). اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى
 آگاه است(و از نیات همه، با خبر است).

 1ش و توافق بعد از خصومت و نزاع است.ساز» صلح«اند که  توجهى از اهل لغت تصریح نموده
را مترادف الفاظى » صلح«). بعضى از فقها معناى لغوى 489،ص 1412(راغب اصفهانى،

اند(شیخ الشریعه  دانسته» رفع ید«و » تجاوز«، »اعراض«، »صفح«همچون 
). مرحوم محققّ اصفهانى بهترین و نزدیکترین 16،ص 1395؛ رشتى،248،ص1398اصفهانى،

لغت  ).17،ص 1408داند.(  در فارسى مى» سازگارى«و » سازش«را معناى » صلح«واژه  معنا به
؛ 610،ص2،ج 1363اند.(داعى الاسلام، معنا کرده» آشتى«را به » صلح«شناسان فارسى 

؛ انصاف 762،ص 1375؛ صدرى،648،ص1372؛ بهشتى،2161،ص 3نفیسى،بی تا،ج 
). بعضى از اهل لغت 827،ص1373 ؛ عمید،1205،ص2،ج1374؛ فروتن،669،ص 1377پور،

،ص 1377؛ قریب،674،ص1374اند.(مشیرى، را نیز افزوده» سازش«کلمه » آشتى«در کنار واژه 
حالتى که بر  -1صلح: «). در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقّت این گونه معنا شده است: 689

یا فرایند پایان بخشیدن عمل  -2اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ و نا آرامى پدید آید، آرامش. 
(حق) دست کشیدن مدعى یا صاحب حق از حق خود و  -3به جنگ یا اختلاف، آشتى 

). معین در 762(صدرى،همان،ص ». واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن
. رنجشى را فراموش کردن، پس از قهر از نو دوستى کردن 1آشتى: «معناى آشتى چنین گوید: 

. 4. جمع میان دو عقیده یا دو رأى که صورت مخالف نمایند 3ن پس از جنگ . صلح کرد2
). پس صلح، آشتی و سازش در لغت به یکی معنی هستند و معمولا 59،ص1،ج1375»( آرامش

 در امور نزاعی استعمال می شوند.

 

 

                                                             
» الصلح جائز بین المسلمین«طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص)  الصلح یختص بإ زالۀ النفار بین الناس.«گوید:  اصفهانى مىراغب  - 1

: إنهاء الخصومۀ الصلح«.) در المعجم الوسیط آمده است: 388، ص 2مجمع البحرین، ج »( أراد بالصلح التراضى بین المتنازعین«گوید:  مى
انهاء حالۀ «، »الصلح: التوافق و المسالمۀ هم لناناصح«گوید:  ). فرهنگ لاروس مى520، ص 1انیس، ج »( و إنهاء حالۀ الحرب، و السلم

). 928،ص 2مسعود،ج »( الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومۀ«دهد:  .) الرائد چنین توضیح مى749جرّ، ص »( الحرب و الخصومۀ السلم
التحقیق أنْ الأصل الوْاحد فى المادة: هو «ماده آمده است:   در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این

 ).265،ص 6،ج 1375(مصطفوى، ». ما سلم من الفساد
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؛  396ص ،2 ،ج1360؛ عاملی، 345،ص2،ج1362جرجانى، ؛ 139،ص5،ج1390طبرسى،(
).همچنین از آیه فهمیده می شود که: انتخاب حکم و وکیل از دو 547،ص 4 ،ج1374طباطبایی،

طرف، به خاطر این است که اگر یک وکیل و حکم انتخاب شود احتمال طرفداري وجود دارد 
لذا آیه دستور داده است که از هر طرف، یک حکم و وکیل انتخاب شوند و میان زوجین به 

حکمین باید از میان افراد پخته و با تدبیر و آگاه  صلح و سازش بپردازند. البته روشن است که
). مفسران، اصلاح کننده ي نزاع 377، 3 ،ج1371(مکارم شیرازي،  دو فامیل انتخاب شوند.

.. به کار برده اند. امروزه نزدیک .زوجین را با تعابیري چون: حکم، داور، میانجی، مصلح و
تلافات دیگر امور را حل و فصل و به ترین شخصی که می تواند بین زوجین و یا حتی اخ

 سازش و صلح ختم کند، وکیل است. 

و جزَاء سیئَۀٍ سیئَۀٌ مثْلهُا فَمنْ عفَا و أَصلَح فأَجَرُه علَى اللَّه إِنَّه لاَ «قرآن کریم می فرماید: -2
  ).40(شوري، 1».یحب الظَّالمینَ

نزاع را بهتر از محاکمه و شکایت می داند؛ به عبارت دیگر این آیه نیز، صلح و سازش در 
اگر در نزاع هاي جزایی یا حقوقی، صلح و سازش میان طرفین دعوا اتفاق بیافتد بهتر است و 
نزدیک به صواب است. مهمترین کسی که می تواند میان طرفین دعوا صلح و سازش برقرار 

رموده اند: این صلح و گذشت؛ مایه انسجام چنان چه برخی از مفسران ف کند، وکلاء هستند.
جویى و آرامش اجتماعى  ها و افزایش محبت و موقوف شدن انتقام جامعه و کم شدن کینه
 ).465، 20 ،ج1371است. (مکارم شیرازي، 

 مواد قانونی-2
از جمله وظایف کانون را نظارت بر  1333قانون استقلال کانون وکلا مصوب  6ماده -1

آیین نامه همان قانون این مطلب را  20وکلا و اداره امور کانون دانسته و ماده  حسن اجراي کار
 به لسان دیگر بیان کرده است.

یکی از تکالیف و  1356قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري مصوب  31ماده -2
ین قانون مذکور در ا 31وظایف حرفه اي وکلا را سعی در سازش دادن طرفین می داند. ماده 

                                                             
 ح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلا -1
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وکلاي « :مورد دستور صریحی را با لسان تکلیف براي وکلاي دادگستري مقرر نموده است
دادگستري باید در دعاوي حقوق و یا در دعاوي جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن 
موقوف می شود قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه 

است و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان را در دادخو
دستور قانونگذار صریح و خالی از هر .»رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند

گونه شبهه و بی نیاز از تفسیر است. نقش و وظیفه وکیل دادگستري در طرح دعاوي و اعلام 
قبل از هر چیز وکیل . این کار آخرین راه حل و درمان استشکایت خلاصه نمی شود, بلکه 

موظف است از شعله ور شدن خصومت جلوگیري کند و با سازش دادن طرفین و ترغیب 
یکی از راههاي پایان پس موکل به انعطاف, سلامت و آسایش و اعتماد را به جامعه برگرداند. 

رفین پرونده خانواده، درهرمرحله اي از دادن به پرونده هاي خانواده، صلح وسازش می باشد. ط
موضوع اختلاف را باصلح  رسیدگی، یا قبل ازشروع رسیدگی دردادگاه خانواده، می توانند

به تصویب  1356 وسازش، خاتمه دهند. قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري که درسال
وکلاي دادگستري، رسید، سعی درایجاد صلح وسازش بین طرفین دعوي را، یکی ازوظایف 

دانسته ومقرر نمود که وکلاي دادگستري، باید درپرونده هاي حقوقی وکیفري که اعلام 
گذشت شاکی خصوصی، باعث مختومه شدن آن می شود، قبل ازطرح پرونده درداگاه، سعی 
درایجاد صلح وسازش، بین طرفین نمایند. وکلاي دادگستري مکلفند عمل به این وظیفه قانونی 

ضمن طرح دعوي ویا درلوایح حقوقی تقدیمی به دادگاه متذکر شوند. ایجاد صلح خود را
وسازش بین طرفین دعوي توسط وکیل دادگستري درجریان رسیدگی پرونده دردادگاه نیز 
ازوظایف وکیل دادگستري است. بنابراین نقش وکیل دادگستري، فقط طرح شکایت ویا 

وظیفه وکیل دادگستري، قبل از طرح هرگونه تقدیم دادخواست نیست بلکه ابتدایی ترین 
لزوم  اختلافات خانوادگی و سازش در ایجاد صلح و دعوي حقوقی یاشکایت کیفري، سعی در

 .دخالت جدي وکیل دادگستري جهت ایجاد صلح وسازش نیز برکسی پوشیده نیست

آمده است  قانون آیین دادرسی کیفري نیز 82، در بخشی از ماده برخی از محققانبه گفته -3
تواند براي حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شوراي  که مقام قضایی می

گري ارجاع دهد. در تبصره این ماده نیز آمده  اي براي میانجی حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه

؛  396ص ،2 ،ج1360؛ عاملی، 345،ص2،ج1362جرجانى، ؛ 139،ص5،ج1390طبرسى،(
).همچنین از آیه فهمیده می شود که: انتخاب حکم و وکیل از دو 547،ص 4 ،ج1374طباطبایی،

طرف، به خاطر این است که اگر یک وکیل و حکم انتخاب شود احتمال طرفداري وجود دارد 
لذا آیه دستور داده است که از هر طرف، یک حکم و وکیل انتخاب شوند و میان زوجین به 

حکمین باید از میان افراد پخته و با تدبیر و آگاه  صلح و سازش بپردازند. البته روشن است که
). مفسران، اصلاح کننده ي نزاع 377، 3 ،ج1371(مکارم شیرازي،  دو فامیل انتخاب شوند.

.. به کار برده اند. امروزه نزدیک .زوجین را با تعابیري چون: حکم، داور، میانجی، مصلح و
تلافات دیگر امور را حل و فصل و به ترین شخصی که می تواند بین زوجین و یا حتی اخ

 سازش و صلح ختم کند، وکیل است. 

و جزَاء سیئَۀٍ سیئَۀٌ مثْلهُا فَمنْ عفَا و أَصلَح فأَجَرُه علَى اللَّه إِنَّه لاَ «قرآن کریم می فرماید: -2
  ).40(شوري، 1».یحب الظَّالمینَ

نزاع را بهتر از محاکمه و شکایت می داند؛ به عبارت دیگر این آیه نیز، صلح و سازش در 
اگر در نزاع هاي جزایی یا حقوقی، صلح و سازش میان طرفین دعوا اتفاق بیافتد بهتر است و 
نزدیک به صواب است. مهمترین کسی که می تواند میان طرفین دعوا صلح و سازش برقرار 

رموده اند: این صلح و گذشت؛ مایه انسجام چنان چه برخی از مفسران ف کند، وکلاء هستند.
جویى و آرامش اجتماعى  ها و افزایش محبت و موقوف شدن انتقام جامعه و کم شدن کینه
 ).465، 20 ،ج1371است. (مکارم شیرازي، 

 مواد قانونی-2
از جمله وظایف کانون را نظارت بر  1333قانون استقلال کانون وکلا مصوب  6ماده -1

آیین نامه همان قانون این مطلب را  20وکلا و اداره امور کانون دانسته و ماده  حسن اجراي کار
 به لسان دیگر بیان کرده است.

یکی از تکالیف و  1356قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري مصوب  31ماده -2
ین قانون مذکور در ا 31وظایف حرفه اي وکلا را سعی در سازش دادن طرفین می داند. ماده 

                                                             
 ح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلا -1
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وي  را از دادستان تقاضا کند. گري ارجاع به میانجی یا تعلیق تعقیب تواند می بازپرس است که
گري اشاره کرد و  به ماده دیگري از قانون آیین دادرسی کیفري جدید در موضوع میانجی

ي به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی گر این قانون، نتیجه میانجی 83گفت: بر اساس ماده 
رسد، براي بررسی و تأیید و اقدامات  گر و طرفین می مجلسی که به امضاي میانجی صورت

شود. در صورت حصول توافق، ذکر  بعدي حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می
). 2ص،1396(شبنمی،.مجلس الزامی است تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت

دفاتر اسناد رسمی،  تعقیب موضوع صلح و سازش از طریق همچنین لازم به ذکر است:
توانند شخصا یا  پذیر است همچنین اشخاص می شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضایی امکان

از طریق وکلاي خود، با حضور در دستگاه قضایی، مراتب صلح و سازش را اعلام کنند. اساس 
است و به این منظور، حتما ضروري  دیده جلب رضایت بزه و رفینتوافق ط صلح و سازش،

نیست که خسارتی در این میان پرداخت شده باشد بلکه ممکن است عذرخواهی، به صلح و 
 (همان)..سازش منجر شود

استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستري، به عنوان اصل بدیهی و پذیرفته شده در نظام بین -4
هاي ارزیابی کارآیی دادگستري تلقی می شود. درواقع، نقش وکیل در  الملل، یکی از شاخص

نظارت بر سیستم قضایی جهت حسن اجراي قانون و دفاع از شهروندان در قبال ادعاي مدعی 
العموم، غیرقابل انکار است. بنابراین اثر ایجابی استقلال وکیل در احساس امنیت شغلی، اعتماد 

حقوقی به شهروندان و دفاع شجاعانه از حق احتجاج می آگاهی بخشی  ،به سیستم قضایی
گردد. همچنین اثر سلبی استقلال نیز جلوگیري از استبداد قضایی و نظارت درون سازمانی می 

ترویج شیوه هاي حل اختلاف از جمله الگوي  ،تواند باشد. از دیگر شاخص هاي توسعه قضایی
ف نهاد هاي وکالت و وکلاي دادگستري، داوري می باشد. قابل توجه است که یکی از وظای

از سیاست هاي کلی  9سوق دادن دعاوي به سمت صلح و سازش و داوري است. ملاحظه بند 
 ،1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب  211قسمت و ماده  2نظام در امور قضایی، بند 

امه چشم انداز بیست ساله عمومات راجع به نقشه جامع علمی کشور در رشته علوم انسانی و برن
توسعه، همگی، تاکید بر نقش پررنگ نهاد داوري در توسعه اجتماعی، حقوقی و اقتصادي 

 ).5،ص1394دارند.(حبیبی،
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ارشاد اصحاب  ،در حالی که یکی از اهم وظایف وکیل دادگستري و یا نهاد وکالت-5
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 . ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد
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 تیبازداشت و رفع بازداشت اسناد مالک یثبت يو واکاو لیتحل

 )18/01/1400، تاریخ تصویب 15/09/1399 تاریخ دریافت( 

 رامیندخت فربیز

 چکیده 
توقیف به معناي بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معناي سلب آزادي از شخص یا مال 

ص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم او با حالت انتظار ترخی
درباره توقیف اموال مقرر  126قانون آیین دادرسی مدنی در ماده  .کند توقیف مال صدق می

برداري، ارزیابی و حفظ  توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت«کرده است که 
موال منقول وي که نزد شخص ثالث شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و ا اموال توقیف

بنابراین،  «.موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام مدنی پیش بینی شده است
توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی صورت 

مال غیر منقول آن : «قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است 12ماده  .گیرد
است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه 

همچنین  «.عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود
کن باشد، بدون اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر مم«همین قانون،  19بر اساس ماده 

در این مقاله قصدداریم به بررسی و  «. این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است 
تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاك را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به 

 معایب و مزایاي هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

 رهنی، توقیف رهنی، ملک غیرمنقول، ملک رهن، اسناد ملک، فک بازداشت ن کلیدي:واژگا

 ملک، رفع توقیف
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